
تشکر ویژه
علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال و عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک، از ورزشکارانی که در بازی‌های 
آسیایی ساحلی قهرمان شدند، تشکر کرد: »آنها در شرایط غیراســتاندارد، اما با غیرت مثال‌زدنی و با همتی که 

داشتند، موفق شدند. برای نخستین بار ما از 10فینالی که حضور داشتیم، 9مدال طلا به‌دست آوردیم.«

وظیفه بود 
محمدعرفان خدایی که بدون اینکه حتی یک راند را از دست بدهد، در مسابقات تکواندوی قهرمانی نوجوانان 
جهان به مدال طلا رسید و این مدال را به کودکان میناب تقدیم کرد، توضیح داده که چرا این کار را انجام داده: 

»وظیفه خودم می‌دانستم این کار را انجام بدهم و از این بابت هم خیلی خوشحالم. «

کابوس لوبلین!
آیا قلی‌زاده جام‌جهانی را از دست می‌دهد؟

درســت در لحظه‌ای که علــی قلی‌زاده در لیگ لهســتان 
می‌درخشــید و با پیراهن لخ‌پوزنان، موتور محرک تیمش 
برای دفاع از عنوان قهرمانی بود، یک فرود ساده در ورزشگاه 
لوبلین آره‌نا همه‌‌چیز را به کابوس تبدیل کرد. ستاره‌ای که 
تا همین چند روز پیش به‌عنــوان آماده‌ترین لژیونر ایران 
شناخته می‌شد، حالا با چشــمانی گریان و زانویی که بارها 
او را در مســیر حرفه‌ای‌اش آزار داده، در انتظار یک پاسخ 
سرنوشت‌ساز اســت. دقیقه‌۱۶بازی مقابل موتور لوبلین، 
زمانی که قلی‌زاده برای پرش از روی بازیکن حریف به هوا 
برخاســت، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد این آخرین ســکانس 
درخشش او در فصل جاری باشد. او بدون هیچ برخوردی، 
هنگام فرود روی زمین چمن دچار دردی عمیق شد؛ دردی 
که نه فقط در زانوی او بلکه در قلب هــواداران لخ‌پوزنان و 
البته امیــر قلعه‌نویی پیچید. تصاویری که از او ثبت شــد؛ 
دســت‌هایی که صورتش را پوشــانده بود و کوبیدن سر بر 
زمین، نشان از عمق فاجعه‌ای داشت که این ستاره ‌۳۰ساله 

حس کرده بود.
برای امیر قلعه‌نویی، قلی‌زاده تنها یک وینگر نبود؛ او مهره‌ای 
بود که در سیستم تاکتیکی تیم ملی برای جام‌جهانی۲۰۲۶، 
نقشی کلیدی داشــت و حالا اما تمام معادلات تغییر کرده 
است. باشگاه لخ‌پوزنان اعلام کرده پاسخ MRI، عصر دوشنبه 
مشخص خواهد شــد؛ اما عصر دیروز خود قلی‌زاده صحبت 
کرد و خبرهای خوبی داد: »به پوزنان برگشتم تا MRI بگیرم. 
می‌توانم زانویم را خم و راســت کنم. نظر کادر پزشکی این 
است که اگر مشکل فقط کشکک باشد، مشکل حادی نیست 
و 4هفته‌ای به شرایط خوبی برمی‌گردم.« فعلا همه منتظر 

جواب MRI هستند.‌

چهره روز

9 دوشنبه  دوشنبه  1414 اردیبهشت   اردیبهشت  14051405  شماره    شماره  96589658

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r

صفحه‌آرا: رهام بهزادی

  میثــم کریمی |
در روزهایــی کــه 

جنگ  ســنگین  سایه 
بر سر کشــور بود، میلاد 

والی‌زاده، ستاره جوان وزن 
‌۵۷کیلوگرم ایران، مسیری 

‌۴۸ساعته و طاقت‌فرسا را تا 
مرز پیمود تا در قهرمانی آسیا، نه 

فقط برای مدال که برای التیام قلب 
مردمش بجنگد. او که سال گذشته 
را با تلخی حذف از تیم ملی و پارگی 
رباط مچ پا پشــت سر گذاشته 
بود، این‌بار با اراده‌ای پولادین 
به میدان رفت و وقتی دستش 
به‌عنوان قهرمــان بالا رفت و 
فنی‌ترین کشتی‌گیر مسابقات 
لقب گرفــت، او به جای تکرار 
کلیشه‌های قهرمانی، پرچمی 
را بر دوش گرفــت که رد خون 
شهدای جنگ تحمیلی سوم بر 

آن نقش بسته بود. والی‌زاده 
با چشمانی اشــک‌بار از آن 
لحظه می‌گوید و خدا را شکر 
می‌کند که توانسته نماینده 
شایسته‌ای برای مردم ایران 
باشد. این مدال طلا، روایت 
ایستادگی مردی است که 
ثابت کرد در میدان رزم، 
حتی وقتی بدن دیگر 
جان ندارد، غیرت راه را 

نشان می‌دهد.

وطن خانه ماست
هادی حبیبی‌نژاد که از چادرملو به پیراهن تیم ملی 
رسیده، از شرایط خودش و حضور در اردو می‌گوید

هادی حبیبی‌نژاد، هافبک خلاق چادرملو، حالا در زمین تمرین 
تیم ملی، جایی کــه رویاها به واقعیت پیونــد می‌خورند، نفس 
می‌کشد. برای او که فصل درخشــانی را پشت سر گذاشته، این 
اردو فقط یک دعوت معمولی نیست؛ این فرصت زندگی است. او 
می‌داند که دور بودن از کوران مسابقات لیگ، مثل راه رفتن روی 
لبه تیغ است. هادی می‌گوید: »هر‌قدر هم تمرین کنیم، دور بودن 
از شرایط بازی طبیعتا تا حدی روی ما تأثیر دارد، اما کادر فنی تیم 

ملی این موضوع را پیش‌بینی کرده‌اند.«
وقتی از او درباره حضور در فهرست نهایی سؤال می‌شود، لحنش 
تغییر می‌کند و از سربازی برای وطن می‌گوید: »در این شرایط و با 
توجه به اتفاقاتی که در کشورمان افتاده، همه ما سرباز این کشور 
هستیم و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بهترین نماینده باشیم.
وطن خانه ماست؛ مادر و افتخار ماست. امیدوارم پرچم سه‌رنگ 
کشورمان همیشه مثل تمام طول تاریخ، پربرکت و سرافراز باشد.«
حبیبی‌نژاد به ســتاره‌های بزرگ تیم نگاه می‌کند؛ از طارمی تا 
حاج‌صفی و می‌گوید: »چیزی که در اردوی تیم ملی اهمیت دارد، 
رفاقت و برادری است.« رویای هادی ساده اما بزرگ است؛ پوشیدن 
پیراهن تیم ملی در بزرگ‌ترین آوردگاه جهان و گلزنی برای مردمی 
که چشم‌انتظار شادی هستند. او می‌داند تصمیم نهایی با کادر فنی 
است، اما با لبخندی که ناشی از اعتماد به نفس است، می‌گوید: 
»امسال می‌تواند نخســتین دوره‌ای باشــد که از گروهمان در 
جام‌جهانی صعود می‌کنیم چون قطعا توانایی انجامش را داریم.«

سوژه روز

   سال پیش در مسابقات قهرمانی آسیا دوم 
شدی، اما امسال توانستی طلا بگیری. از روندی که طی 

کردی بگو.
سال گذشته واقعاً برایم خیلی سخت بود. پارسال شرایط جوری 
پیش رفت که من اصلاً برای تیم ملی و حضور در مسابقات جهانی 
انتخاب نشدم. خیلی ناراحت شدم، به‌خودم گفتم اشکال ندارد، 
ان‌شاءالله سال بعد. حالا تلاش و برنامه‌ریزی من برای حضور در 
مسابقات جهانی و درخشش در این مسابقات است. این روند را با 

ارتقای مدال آسیایی‌ام از نقره به طلا نشان دادم.

   سال سختی هم داشتی و در لیگ 
مصدوم شدی.

بله؛ بدشانســی آوردم و رباط مچ پایم پاره 
شد. خیلی سختی کشیدم. بعد با آقای 
درستکار)سرمربی تیم ملی( صحبت 
کردم، نامه پزشکی گرفتم و قرار شد 
به تورنمنت اعزام شوم، آنجا سوم 
شدم و برای مسابقات قهرمانی 
آسیا انتخاب شدم که خدا 
را شکر جواب اعتماد کادر 
فنی را با کسب مدال 

طلا دادم.

   شرایط 
خاصی بر کشــور 
حاکم بود. شما در 
در  روزهای جنگ 
اردو بودید. ســخت 

نبود؟
شــرایط اردو کمــی عجیب و 

غریب بود. تا لحظه آخر نمی‌دانستیم به مسابقات می‌رویم یا نه، 
با این حال مربیان می‌گفتند در جو مسابقات باشید و به نرفتن 
فکر نکنید، شما باید کار خودتان را بکنید و برای بهترین مدال‌ها 
بجنگید. آنها مدام به ما می‌گفتند حالا که در جنگ هستیم، باید 
بیشتر تلاش کنید تا نماینده شایسته‌ای برای کشورمان باشید.

   در اردوهــا اخبــار منطقه را هــم دنبال 
می‌کردی؟

بله دنبال می‌کردیم ولی ســعی می‌کردیم روی کارمان تأثیر 
نداشته باشد. رفته بودم تا مدال طلا بگیرم و پرچم کشورم را روی 
تشک بچرخانم. من از بچگی به سختی‌عادت دارم، برای گرفتن 
این مدال هم خیلی سختی کشیدم. ۴۸ ساعت طول کشید تا به 
مرز برسیم، خیلی سخت بود ولی در این مسیر به چیزی غیراز 
طلا فکر نمی‌کردم. وقتی به محل مسابقات رسیدیم یک جلسه 
تمرین برای تیم گذاشتند ولی من اصلا جان تمرین نداشتم و به 
مربیان تیم هم گفتم، اما آنها گفتند باید با همین شرایط مدال 
بگیری و ذهنت را آماده کنی. کسی با این کاری ندارد که تو 2روز 
در راه بودی و خسته شدی، 10سال دیگر کسی نمی‌گوید که 
جنگ بود و تو مدال نگرفتی، پس برو و از نظر ذهنی خودت را 
آماده کن. همین حرف مربیان بود که باعث شد به‌خودم بیایم و 

تمام تلاشم را بکنم.

   مسابقات وزن اول در آسیا خیلی دشوار است 
ولی همه خوب‌های این وزن را بردی و قهرمان شدی و در 

کنار آن فنی‌ترین کشتی‌گیر مسابقات هم شدی.
خودم را برای سخت‌ترین قرعه آماده کرده بودم و خدا را شکر 
نتیجه هم گرفتم. هرچه در توان داشتم گذاشتم تا پرچم کشورم 
را بالا ببرم. در شــرایط ســخت و در روزهایی که مردم درگیر 
حمله‌های وحشــیانه صهیونی -آمریکایی بودند، حس خیلی 

خوبی داشت که بتوانی لحظه‌ای دل آنها را شاد کنی.

میلاد والی‌زاده، ستاره جوان کشتی آزاد ایران از افتخاری که توانسته برای وطن کسب کند می‌گوید

   گفته 
شــد پرچمی را که بعد از قهرمانی 

چرخاندی، پرچمی بوده که روی شــهدای 
جنگ تحمیلی سوم کشیده شده بود، درست است؟

بله درســت اســت. چرخاندن این پرچم که نشانه عزت و 
سربلندی است، برای من افتخاری بود. روی پرچم حتی خون 
شــهدا هم بود و چرخاندن آن حس خاصی داشت. من از این 
پرچم و از شهدا مدد گرفتم و توانستم نماینده شایسته‌ای برای 
کشورم باشم. اصلا نمی‌توانم بگویم چه حسی داشتم، این 

پرچم واقعا برای من حس عجیبی داشت، وقتی آن 
را بالا بردم و بعد از قهرمانی با آن پرچم دور 

افتخار زدم، گریــه‌ام گرفت.

 از  از 
مدد گرفتممدد گرفتم
شهداشهدا


